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مان شكسـت خـورده     احساس خوبي داشتم هرچند درنقشه
خواست براي هميشه اين شكست را تجربه بوديم اما دلم مي

خـواسـت هـرچـه       دلـم مـي    .  چه نگاه زيبايي داشـت .  كنم
زودتردليل آن نگاه هاي زيبايش را كه من عشق تصورشان 

تمام بعد .  كردمبراي فردا لحظه شماري مي.  كردم بدانممي
شب تاصبح خـوابـم   .  از ظهر را بي هيچ كار مهمي گذراندم

صبح نمازم را .  ربودفكر محمد خواب را از چشمم مي. نبرد
تا قبل ازآنكه پـدر  . خواندم و با سرعت لباسهايم را پوشيدم

يا مادرم بيدار شوند، خانه را به بهانه رفتن به خانـه سـيـمـا       
باخوشحالي نهاني به طرف پـارك نـزديـك        .  ترك كردم

-نـمـي  .  دادساعت هشت صبح را نشان مـي   .  مان رفتمخانه
. خواستم با زنگ زدن بي موقعم فكر بدي در موردم كـنـد  
. سعي كردم از فكرش بيرون بيايم تا زمان زودتـربـگـذرد     

بعد از آن روز نـديـده           .  اي به فكرپويا افتادمبراي لحظه
تصميم گرفتم با تلفن .  احساس عجيبي به او داشتم.  بودمش

تلفن همراهم را بـيـرون آوردم و       .  از احوالش جويا شوم
بعد از چند زنگ طولانـي پـويـا بـا         .  شماره اش را گرفتم

 .بله بفرماييد: صداي خواب آلودي گفت
. من تـرانـه هسـتـم      .  سلام پويا:  بعد از مكث كوتاهي گفتم

 .دونم خواب بودي ببخشيد بيدارت كردممي
بـاخـوشـحـالـي      . صدايش بانشاط ترشد.  پويا جا خورده بود

حالـت چـطـوره؟      . ترانه؟ اين خودتي؟راستي سلام:  گفت
 زنگ زدي جوابمو بدي؟

اون روز   .  خواستم حالت رو بپرسمفقط مي.  نه پويا:  گفتم
 حالا بهتري؟.حالت خيلي بد بود

هرچند ناراحتي در صدايش مشهود بـود ولـي خـود را            
. ممنون زنـگ زدي   .  آره بهترم: خونسرد نشان داد و گفت

 .خوبم ولي حالا كه زنگ زدي بهترهم ميشم
تـمـاس   ) امـيـدوارم  ( با گفتن.  خواستم بحث طول بكشدنمي

 .رابه پايان رساندم
ديگر بيش از آن   .  يك ساعتي بي هدف درپارك قدم زدم

بـعـد از     .  به دنبال باجه تلفن گشتم. توانستم منتظر شومنمي
هـنـوز يـك بـوق         .  پيدا كردنش سريع شماره را گرفـتـم  

الـو  :  نخورده بود كه صداي محمـد درگـوشـي پـيـچـيـد           
 .بفرماييد

دستم را بر روي قلبم گذاشـتـم تـا انـدكـي          .  مكثي كردم
. من مقدم هسـتـم    . سلام آقاي كاوياني:  گفتم.  آرامش كنم
 .كه تماس بگيرم...گفته بودين

مـنـتـظـرتـمـاسـتـون         . بله متوجه شـدم :  تبسمي كرد وگفت
 ...خوب.بودم

بـه  .  متوجه شدم به انتظار مكان وسـاعـت مـلاقـات اسـت         
ميشه توي يه پارك همديگه رو بـبـيـنـيـم؟        :  سرعت گفتم

پاركي كه پايين تر از دانشگاهه چطـوره؟  .  ساعت ده صبح
بعد از . باشه من سر ساعت ده اونجا هستم:بدون مكث گفت

دلم ميخواست به او از .  خداحافظي كوتاهي تماس قطع شد
چـه  . توانستند بازگـوكـنـنـد    احساسم بگويم ولي لبهايم نمي

دلم ميخواست هـرچـه زودتـر      . قدرثانيه ها ديرمي گذشت
ساعتهاي طولاني گـذشـتـنـد تـا وقـت ديـدار              . اورا ببينم

روي .  خود را خيلي سريع به مـحـل قـرار رسـانـدم         . رسيد
چند دقيقه اي بـه ده مـانـده        .  نيمكت تنهاي پارك نشستم

بـه احـتـرامـش       .  بودكه محمد را در نزديكي خـود ديـدم    
خيلي سريع نگـاهـش   .  محمد لحظه اي نگاهم كرد.  ايستادم

. سلام كوتاهي كرد و جواب كوتاهي شـنـيـد   . را برگرفت
 .مي بخشيد اگه دير رسيدم : بعد از لحظاتي سكوت گفت

دير نرسيدين و مـزاحـم     : دلخوري ام را نشان ندادم وگفتم
 .هم نيستين

محمد عرق روي پيشاني اش را پاك كـرد و بـا انـدك            
 .فكرمي كردم با دوستتون مياين: شرمي گفت

ميشه بگـيـن   :  پاسخي ندادم وبه جاي پاسخ سوالش پرسيدم
اون ... اون پسر كي بود؟ با شماچه نسبتي داره؟ اون روز    

 ....چرا گفت شما رونمي شناسه ولي حالا.. نامه
. حرفم را قـطـع كـرد     ) همه رو ميگم بهتون( محمد با گفتن 

راسـتـش   ... اون پسر: بعد از سكوت تقريبا بلندي ادامه داد
فـقـط گـاهـي       .  من اونو نمي شناسم... چطوري بگم...  اون

اون تنهاست و فقط با خواهرش زنـدگـي     . بهشون سرميزنم
 .ميكنه

: بـعـد از مـكـثـي ادامـه داد              .  باتعجب نگـاهـش كـردم     
هر وقت سوالي براتون .  لطفا ديگه اونجا نرين. پسرخجالتيه

مـن  .  لازم نيست تعقيبـم كـنـيـن      .  پيش اومد من درخدمتم
 .چيزي واسه پنهان كردن ندارم

باگفتن حرفـش خـجـالـت زده         . كردمباتعجب نگاهش مي
راستـش فـقـط از        .  خوامبابت اون روز معذرت مي:  گفتم

بعد ادامه .  خواستم ناراحتتون كنمنمي.  روي كنجكاوي بود
پس شما به اون پسركمك مالي ميكنين و مراقبشـون   :  دادم

 هستين؟
من اينارو نگفتم كـه    :  محمدكه كمي معذب شده بودگفت

كـه  .... خـوام من معذرت مي.شما بخواين عذرخواهي كنين
از روز اول تقصير من بود و .  باعث شدم شماكنجكاو بشين

 راستي اون روز چي شد؟...بعدش هم اون قضيه
خـود را    .  خواهدچيزي در آن مورد بـگـويـم     فهميدم نمي

راستش خيلي بد شـد ولـي بـه        : خونسرد نشان دادم وگفتم
 .خيرگذشت

بازم معذرت ميخوام من اون روزخيلـي  : با شرمندگي گفت
 .زياده روي كردم

ايرادي نداره ولـي فـقـط      : اخمهايم رادرهم كشيدم و گفتم
 ميشه دليل اصليتون روبدونم؟ 

دلـم نـمـي خـواد         : محمد خود را جمع وجوركرد و گفت
 ...راستش...شما

نفسي تازه كرد ونيم نگاهي به من انداخت كه سرتاپاگوش 
من اون روزبه اين : سرش راپايين انداخت و ادامه داد.بودم

راستـش  . كه بهتون علاقه دارم.. خاطراون حرف رو زدم كه
 ...من

سرش رابالا آوردتا بانگاه كردن به چشمهايم بـه عشـقـش        
سـرش را    . وقتي چشمان گـريـان مـرا ديـد          . اعتراف كند

مـن  . ببخشيد مثل اينكه ناراحتتون كـردم   : برگرداند وگفت
 ...نبايد

ناراحت :  حرفش راقطع كردم وبابغض فروخورده اي گفتم
 ...شما به من.فقط جاخوردم...نيستم فقط 

محمدكه همه وجودش به لرزه در آمـده بـود بـاصـداي           
حتي قبل . خيلي وقته كه اين احساس رو دارم: لرزاني گفت

. از ديدن خودتون اون عكس كـار خـودشـوكـرده بـود           
كه مـن يـه آدم         . ميدونم الان با خودتون چي فكرميكنين

رواني ام كه قصدآزار شما رو داره ولي باور كنين اينطور 
 .يعني من به شماعلاقه دارم...نيست من شما رو

دسـتـپـاچـه و       . خيس عرق بـود   . در سكوت نگاهش كردم
اگه باحرفام آزارتـون  : عصبي به طرفم برگشت و ادامه داد

راستش من فقط به خاطر خود شما بـود    . ميدم منو ببخشين
ولي باتـعـقـيـب     .  كه ترجيح دادم چيزي نگم وسكوت كنم

راستشو بخواين من تمـام ديشـب رو بـه شـمـا              ... كردنم
به اينكه بهتره از خودتون بخوام و نـظـرتـونـو       . فكركردم

البـتـه لازم نـيـسـت الان جـواب               .  راجع به خودم بپرسم
با مادرم ... با...اگه اجازه بدين...اگه شما بخواين...من.بدين

 .خدمت برسيم
گويا تمام عـمـرش     . حرفش كه تمام شدنفس عميقي كشيد

به صورت خيس ازاشكم نگاهي كـرد و    . نفس نمي كشيده
 ميشه خدمت برسيم؟...ميتونم با مادرم: گفت

لــحــظــه اي ســكــوت كــردم        
-بايدحرفهايش را در باورم مـي 

ترسيده بودم وتـمـام     .  گنجاندم
بدون آنكه به .  لرزيدوجودم مي

طرف صـورتـش بـرگـردم بـا          
صدايي كه حتي خودم هم نمـي  

بهتره به خونـمـون   :  شنيدم گفتم
زنگ بزنين و اين اجازه رو از     

اشكهايـم را    . بزرگترهام بگيرين
خواستم بي هيچ مي.  پاك كردم

مـرا  ) لطفـا صـبـركـنـيـد        ( حرفي بروم ولي محمد با گفتن 
من يـه مـادرپـيـر       : بعد از نفس عميقي گفت. منصرف كرد

يه دايـي هـم دارم كـه تـوي             . دارم كه حال خوبي نداره
من از خودم چيز زيادي نـدارم  .... بندرعباس زندگي ميكنه

ولي ميتـونـم بـرم      . يه خونه پدريه و چند ميليون پس انداز
فقـط  ... همين امسال فارغ التحصيل ميشم و. سريه كارخوب

خواستم بگم اگه شما با شرايط من مشكلي ندارين اونوقـت  
 .تون درميون بذارمبا خانواده

لحظـه اي نـگـاهـمـان درهـم تـلاقـي                 . به طرفش برگشتم
م با خانواده: گفتم. لرزيدصدايم مي. نگاهش رابرگرفت. كرد

 .درجريان بذارين
. احساس كردم خوشحالي اش غيـرقـابـل كـنـتـرل اسـت           

امشب به خـونـتـون تـلـفـن         :  صدايش پرازشادي بودگفت
الـبـتـه اگـه       . تون رو داشته بـاشـم    فقط ميشه شماره.  ميزنم

 مشكلي نداره؟
شماره را نوشتم وبي آنكه چيـزي بـگـويـم بـه طـرفـش              

تشكري كرد وبعداز لحظه اي مكث خـداحـافـظـي        . گرفتم
خود بـه    . خوشحال بودم. كرد ومرا با احساسم تنها گذاشت

نمي توانستم خوشحالي ام را . خود لبخندي برلبم نقش بست
نمي توانستم همه . كتمان كنم بايد باكسي درميان ميگذاشتم

ميخواستم همه ي دنيا بـدانـنـد كـه       . را در خودم نگه دارم 
ازعشقي كه گمان ميكـردم وجـود     . محمد بامن ازچه گفت

صداي سيمادرگوشـي  . تلفن همراهم رابيرون آوردم.  ندارد
اون ازمـن    ... سـيـمـا مـحـمـد        :  باخوشحالي گفـتـم  .  پبچيد

. سيما ازم خواست امشب بياد خـونـمـون   . خواستگاري كرد
 ميفهمي سيما؟

سيما كه گـيـج شـده بـود خـود را خـونسـردگـرفـت                      
چه خـبـرتـه؟مـگـه چـي شـده              . خيلي خوب حالا: وگفت

اينكارها رو ميكني؟مگه اولين خواستگارته؟پويـا بـا اون       
همه خوبي ازت خواستگاري كرد اينكارهـا رو نـكـردي        

 ...كه
آنقـدر  .  برايم مهم نبودكه چه ميگويد. حرفش راقطع كردم

سعي كردم خود .  گويدخوشحال بودم نمي فهميدم چه مي
همه چيز را برايش تعريـف كـردم و بـعـد           .  را آرام كنم

طـبـق   .  به طرف خانه بـه راه افـتـادم         . خداحافظي كرديم
درتمام خانه دويدم و با خوشحالي .  معمول كسي خانه نبود

وآنقدر اينكار را تكرار كردم تا تمام انرزي ام .  فرياد زدم
برق شادي رادرچشمهايم . ظهر مادر برگشت.  به اتمام رسيد

مادري چرا اينقدر خوشحالي؟نتيجه :  مشاهده كرد وپرسيد
پوياروديدي؟چيزي بهـت  .... هاتون رواعلام كردن؟يانكنه

 گفته؟
 ...پويارو هم.نتيجه هارو اعلام نكردن.نه مامان نه: گفتم

خـودرابـه   . هنوزحرفم تمام نشده بودكه تلفن به صدادرآمد
احساس ميكردم اين تلفن ازطرف محمد . بي حوصلگي زدم

مادرم بعـد  . خواستم خودم جواب دهمبراي همين نمي. باشد
. تماس اندكي طول كشـيـد  . از غرولند گوشي راجواب داد
حدسم درسـت ازآب در        . مادرم قرار امشب راقبول كرد

 ...ادامه دارد.                     حتما مادر محمدبود.آمده بود

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

    آدمك شاعر

    ندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزاده    ����

 رويدامروز در اشكت هزاران غنچه مي

 كاردبا باغباني كه تو را هر روز مي

 هااين باغباني كه برايت بين گلدان

 باردشعري شبيه بغض روي برگ مي

& 

 شوي، چون گل به روي خاكامروز پرپر مي

 هاي شمع احساست پريشان استپروانه

 زني تا آرزوهايتات پل مياز پيله

 ماهي حوض خواب چشمانت هراسان است

& 

 گيرندامواج هم ديگر سراغ بركه مي

 حالا كه دريا هم نگاهش بوي غم دارد

 ماهي ندارد آسمان هم تا بتاباند

 انگار قاب ديدگانش عشق كم دارد

& 

 ها رارفتي از خود تا بگرداني افقمي

 خوانديشبها به روي جانمازت شعر مي

 سرتاسرت دلواپس غوغاي رفتن بود

 ...مانديتا اينكه تنها مرد توي قصه مي

& 

 پنهان شدي در باورت خود را نفهميدي

 ها را درك خواهي كردچون بذر باران اشك

 يك جسم خسته توي قاب زندگي ماندي

 ها را ترك خواهي كردآري، تو صحن شيشه

& 

 گيريشوي تاريخ ميفردا تولد مي

 گرديفردا دگر دنبال شايدها نمي

 اي آدمك شاعر گنهكار است چون امروز

 كرديدر شعر تلخش صبح تا شب گريه مي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
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 شيما  شيباني ����

 تعبير روز رفته برايم محال ماند

 وقتي كه جاي بوسه فقط ضدحال ماند

 حالا به دست خالي اين زن نگاه كن

 دستي كه تا هميشه به گردن وبال ماند

 شبيه يوسف
 فاطمه دريايي ����

 تر بشودقدم بزن كه حضورت غليظ

 و كوچه از گذرت ناگريزتر بشود

 بيم ندارم كه خنجر عشقت! بكوب

 از اينكه در دل من هست تيزتر بشود

 شبيه يوسف در چاه مانده در قلبم

 غمت بنا شده در من عزيزتر بشود

 ست در دستتايدلم صداقت آيينه

 ريزتز بشود»تو«رها كني به هزاران 

 شويمزمين خشك لبم را به اشك مي

 ...ي غزلم دردخيزتر بشودزمينه

 )گرگين(سعيد رادان  ����

در بين  .  روزگار غريبي است، چون در ديار خود غريبم

-بيگانه از افكار واهي، چـون نمـي    .  امآشنايان، بيگانه

خوانند آيات قـرآن    نمي.  بينند حقايق را فهمند، نمي

 .را

رانند مرا كه در ديار خودم نيستم، تنهايم، تنهـا و        مي

 .كسي كه فقط با خودش آشناستبي. كسبي

خودي كه با قلبش است، قلبش هم كه جاي اوست و      

 .به او تعلق دارد

 .ي واحدبه خداي يگانه، يگانه


